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جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین و لعنة اله عل اعدائهم أجمعین.

لیلاد راً وناص داً وحافظاً وقائ ا ولیة وساع لک ف و ،اعةالس هذه ف آبائه لع و لَیهع ُلَواتص نسالح بن جةالح ن لولیک ماللّٰه
فیها طَویلا هتّعتُم طَوعاً و اَرض نَهتُس ّتیناً حع و
انه لقرآن کریم ف کتاب منون لایمسه الا المطهرون

امسال سال پنجم است که خداوند توفیق داده تا به بحث تفسیر قرآن بپردازیم. این اولین جلسه امسال و از نظر شمارش جلسه
98 ما است.

مقدمهای درباره روش تفسیر
تفسیر ما به صورت ترتیب است، همان ترتیب که قرآن دارد. البته به تفسیر موضوع نیز ناظر هستیم، یعن اینطور نیست که

اگر آیات متعدد در جاهای مختلف آمده باشد، آنها را در نظام قرار ندهیم. اما اینطور هم نیست که موضوع انتخاب کنیم و
آیاتش را پیدا کنیم. تفسیر ما ترتیب موضوع است و بیشتر جنبه ترتیب آن غلبه دارد.

در این چهار سال گذشته رسیدیم به آیه ۱۱۰ سوره بقره که آن را نیز بحث کردیم.
نته دیری که باید ذکر شود این است که تفسیر ما بررس لغات و کلمات نیست. بزرگان ما زحمت آن را کشیدهاند. ما باید اگر

آیه پیام دارد، آن پیام را دنبال کنیم. بحثهای ما بحثهای معرفت، اجتماع و احیاناً سیاس است.
چون دنبال پیام هستیم، آیات را به صورت مجموعه ناه مکنیم. بعض اوقات ده آیه را پشت سر هم بررس مکنیم و جدا

نمکنیم.

آیات مورد بحث
امروز در خدمت سه آیه از سوره مبارکه بقره هستیم: ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۱۳. این سه آیه ی پیام دارد و موضوع بسیار قابل بحث

و پژوهش است.
اعوذ باله من الشیطان الرجیم

بسماله الرحمن الرحیم
هل ههجو لَمسا نم َل(۱۱۱) ب ینادِقص نتُمن کا مَانهراتُواْ به قُل مهیانما ْلى تارنَص وا اودانَ هن کم لانَّةَ االْج دْخُلقَالُواْ لَن یو»

وهو محسن فَلَه اجره عندَ ربِه ولا خَوف علَیهِم ولا هم یحزنُونَ (۱۱۲) وقَالَتِ الْیهود لَیستِ النَّصارى علَ شَء وقَالَتِ النَّصارى
یهانُواْ فا کیمف ةامیالْق موی منَهیب محی هفَال هِملقَو ثْلونَ ملَمعی لا الَّذِین قَال ذَلک تَابْتْلُونَ الی مهو ءَش َلع ودهتِ الْیسلَی

یخْتَلفُونَ (۱۱۳)»
ترجمه:

و گفتند: هرگز کس وارد بهشت نم شود مر آنه یهودی یا نصران باشد، این آرزوهای آنان است؛ بو: اگر راستویید دلیل و
برهان خود را بیاورید. (111)

آری، کسان که همه وجود خود را تسلیم خدا کنند در حال که نیوکارند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداش شایسته و مناسب
است، نه بیم بر آنان است و نه اندوهین م شوند. (112)

نیستند، در حال ها گفتند: یهودیان بر آیین و روش درست نیستند و نصران ها بر آیین و روش درست ویهودیان گفتند: نصران
که همه آنان کتاب [آسمان] را م خوانند [که هر دو آیین در زمان مخصوص به خود درست و بر حق بوده] کسان که نادانند
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[هم چون مشرکان] سخن مانند سخن آنان [درباره آیین مسلمانان] گفتند؛ پس خدا روز قیامت در میان آنان درباره آنچه با هم
اختلاف م کردند، داوری م کند. (113)

پیام آیه ۱۱۱
وا اودانَ هن کم لانَّةَ االْج دْخُلقَالُوا» به قرینه قبل و مخصوصاً بعد، یهود و نصارا، اهل کتاب  است. ایشان گفتند: «لَن یو» قائل

نَصارى». یعن یهود گفتند فقط ما وارد بهشت مشویم، و نصارا گفتند فقط ما وارد بهشت مشویم.
بعد قرآن مفرماید: «تلْ امانیهم»؛ این آرزوهای آنهاست، این را دوست دارند. ول ای پیامبر به آنها بو اگر صادقید، دلیل

.«ینادِقص نتُمن کا مَانهراتُواْ به بیاورید: «قُل
روش برخورد قرآن با افار باطل

چنین مطلب به این بزرگ ادعا کردند، یا باید از عقل پشتیبان شود یا از نقل. اگر از تورات و انجیل چیزی دارند، بیاورند که
فقط آنها وارد بهشت مشوند. البته آن هم در تورات غیر محرف! اگر نوشتهای بیاورند که فاقد اعتبار و سند است، برهان

محسوب نمشود.
این احتار بهشت به تعبیر بعض از اعاظم، «خود به پنداری» است. در بحثهای روانشناس و رواناوی مگویند

«خودشیفت» یا «نارسیسم».
ادب محاوره و مناظره

نته مهم اینه اگرچه مطلبشان بسیار اشتباه است، قرآن چون در مقام بحث است، نم گوید که آنها غلط کردند. قرآن مگوید
«تلْ امانیهم»، چون این خواستهشان است، اما مگوید برهان بیاورید.

یعن در مقام جدال، در مقام مناظره، انسان هرچه متواند خودش را کنترل کند و آرام باشد. دلیل ندارد که عصبان شود.
.«ینادِقص نتُمن کا مَانهراتُواْ بوید: «هنهایت این است که ب

کاش یاد بیریم که در مقابل باطلترین سخن، رفتار قرآن این است. خداوند نظر خود را مدهد، اما این رفتار چه دلیل دارد که
انسان عصبان شود؟ بسیار نته است که انسان عصبانیت را در قلم و سخن نریزد.

پیام آیه ۱۱۲: پاسخ به ادعای یهود و نصاری
آیه ۱۱۲ به ادعای ایشان جواب مدهد و مسئله را حل مکند. مفرماید: شما مگویید «من کانَ هودا او نَصارى» داخل

بهشت مشود، برای خداوند اینها معیار نیست. برای خداوند دو چیز معیار است:
ی "حسن اعتقاد"، دوم "حسن عمل".

دقت کنید: در تعبیرِ «بلَ من اسلَم وجهه له»، کلمه «بل» برای اضراب است. اول فرمود اگر دلیل دارید بیاورید، حالا
مخواهد اضراب کند و بفرماید اینها دلیل ندارند. درست این است: کس که «اسلَم وجهه له» در مقابل ذات مقدس خداوند

اسلام آورد.
زیباترین نام ممن برای دین ما، همین «اسلام» است. قرآن اینجا نم فرماید هر که مسلمان باشد، بله در واقع معنای لغوی آن
هر کس رو به خدا کند، خدا را بپذیرد و به خدا معتقد باشد و اگر خدا بعثت یعن ،«هل ههجو لَمسن افرماید: «م گوید. م را م

دارد قبول کند. اینها در «اسلَم» آمده است.
«اسلَم وجهه له» نظر به اعتقاد دارد. مراد از آن اعتقاد سالم است؛ یعن همان چیزی که در جاهای دیر از آن تعبیر به «آمنُوا»

م کند.
سال گذشته عرض کردم که قرآن حدود ۳۱۵ بار «آمنُوا» یا چیزی شبیه آمنوا، مؤمن، و بعد «وعملُوا الصالحاتِ» آورده است.
بعد مگوید: «وهو محسن»؛ یعن نیوکار هم باشد. اگر دقت کنید، وِزان این آیه، وزان همان آیات «آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ»

مشود: اعتقاد و عمل صالح.
این پذیرفته م ،«نسحم وهو هل ههجو لَمساگر «ا نیست. ول اگر تسلیم خدا باشد اما در صحن عمل، اهل عمل نباشد، کاف

شود.
«فَلَه اجره عندَ ربِه»؛ یعن اجرش نزد خدا محفوظ است. این نیز جالب است و چون از طرف خدا مآید، بسیار بلند است.



گاه هدیه از طرف ی مقام دون پایه است. اما گاه سلطان است. خداوند هدیه سلطان به او مدهد. این تفاوت منطق
پیامبر با ایشان است.

«ولا خَوف علَیهِم ولا هم یحزنُونَ» اینجا ی سوال ادب پیش م آید. آیه م فرماید: «من اسلَم وجهه»؛ «هو» ضمیر مفرد است،
«وهو محسن»، «فَلَه اجره عندَ ربِه»، در همه اینها ضمیر مفرد است، اما بعد م فرماید: «ولا خَوف علَیهِم ولا هم یحزنُونَ»؛

ضمیر جمع مآید. وجه این کار چیست؟
جوابش این است که «من» موصوله به اعتبار لفظ ضمیر مفرد مآید، به اعتبار معنا اگر مراد جمع باشد، ضمیر جمع مآید.

در اینجا «من» موصول ابتدا به اعتبار لفظ ضمیرها مفرد، در ادامه به اعتبار معنا چون ی نفر مراد نیست بله هر کس، ضمیر
جمع آمده است.

پیام آیه ۱۱۳: «خودحقپنداری» در همه فرق و نحل
قرآن گویا حرف یهود و نصارا را در فرازی بالاتر مطرح مکند. آیه ۱۱۳ مفرماید:

«وقَالَتِ الْیهود لَیستِ النَّصارى علَ شَء»؛ یهود گفتند نصارا بر هیچ چیزی [حق] نیستند. دیر بحث بهشت و جهنم نیست.
«وقَالَتِ النَّصارى لَیستِ الْیهود علَ شَء»؛ نصارا نیز گفتند یهود روی هیچ چیزی نیستند.

بعد قرآن مفرماید که تعجب اینجاست: «وهم یتْلُونَ الْتَاب»؛ چرا اینها که کتاب را مخوانند چنین م گویند؟ کجای کتاب
آمده که «لَیستِ الْیهود علَ شَء» یا «لَیستِ النَّصارى علَ شَء»؟ اینها را از خود م سازند، در کتاب دینیشان نیست.
«کذَل قَال الَّذِین لا یعلَمونَ مثْل قَولهِم»؛ اینجای آیه ما را مترساند. مگوید همین حرف را دیران که جاهل هستند نیز

مزنند. ممن است از یهود و نصارا هم نباشند؛ توسعه در تطبیق مدهد.
مر در امت اسلام به یدیر نفتند؟ آن گفت آن گروه «لَیست علَ شَء»، آن دیری گفت آن گروه «لَیس علَ شَء». بعد این

َلس عحنابله گفتند آنها «لَی ،«ءَش َلوا عسها گفتند حنابله «لَیدر فرقهها آمد. شافع دین آمد، بعد حت دعوا ابتدا در ی
شَء». اخباریها گفتند اصولها «لَیسوا علَ شَء»، اصولها گفتند اخباریها چنین هستند. مشروطهطلبان مشروعهخواهان
را تفیر کردند، مشروعهخواهان مشروطهطلبان را! «کذَل قَال الَّذِین لا یعلَمونَ مثْل قَولهِم»؛ یعن این مرض توسعه پیدا کرد.

ول جای نران نیست: «فَاله یحم بینَهم یوم الْقیامة فیما کانُواْ فیه یخْتَلفُونَ»؛ خدای متعال روز قیامت بینشان قضاوت
مکند. آن وقت معلوم مشود که چه کس مصداق «لَیس علَ شَء» است.

البته قبلا فرموده که چه کس «لَیس علَ شَء» است؛ طبق آیه قبل، «من اسلَم وجهه له وهو محسن» بر حق است. کس که
«لَم یسلم وجهه له» یا «لَم ین محسناً» حق نیست. قضاوت خداوند هم اکنون معلوم است. قیامت قرار است اجرا شود. روز

قیامت خداوند بینشان داوری مکند.
نته درباره یهود و نصارا

ممن است سؤال شود که یهود گفتند «لَیستِ النَّصارى علَ شَء»؛ یهود مذهب سابق بود، پس طبیع است مسیحیت را قبول
نند. اما چونه عسش ممن است؟ «وقَالَتِ النَّصارى لَیستِ الْیهود علَ شَء»؛ نصارا هم گفتند یهود چنین هستند. حال آنه

نصارا پیامبر یهود را قبول داشتند، حضرت موس (علیه السلام) و کتابش را قبول دارند.
شاید منظورشان از یهود، یهودیان منحرف بود، نه یهودیت موسوی. ی یهود موسوی داریم مثل عبداله بن سلام و دیران که

مسلمان شدند. ی یهود مذهب ‐نه موسوی‐ هم بود که پیرو موس نبودند، پیرو تورات منحرف بودند. ی یهود هم که در این
دورههای اخیر آمد؛ صهیونیسم. صهیونیسم نه یهودیت موسوی است و نه یهودیت مذهب؛ بله یهودیت سیاس اند.

نصارا این یهود موسوی را نمگفتند «لَیست علَ شَء»، بله آن یهود منحرف، یهود محرف، یهودی که حت متهم هستند
حضرت عیس (علیه السلام) را اعدام کردند.

باید حواستان باشد که نتیجه نیرید نصارا حضرت موس (علیه السلام) را قبول نداشتند، چون قرآن اینطور مگوید. خیر!
قرآن یهودیت محرف، فاسد، فاجر و اهل تورات محرف را مگوید.

ارتباط با آیه ۸۰
اگر یادتان باشد، در آیه ۸۰ همین سوره تقریباً این مضمون از یهود آمد: «وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار الا ایاماً معدُودةً»؛ یهود گفتند ما



تافته جدا بافته هستیم. برای خودشان ی حاشیه امن درست کردند. آنجا بحث نصارا نیست، بحث بن اسرائیل و یهود است.
این نقطه طبیعتاً با آیه محل بحث باید جمع شود که اینها مخواهند بویند ما فقط وارد بهشت مشویم. البته ممن است

بعض از ما برای ایام معدودی عذاب شویم، ول عذاب جهنم اله برای ما یهودیان نیست.
آنجا در ادامه آیه فرمود: «والَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ اولَٰئكَ اصحاب الْجنَّة هم فيها خَالدُونَ (بقره 82)»؛ همچنان روی

ایمان و عمل صالح تأکید کرد.
خود بِه پنداری در مذاهب اسلام

در جلسه پانزدهم و شانزدهم سال ۱۴۰۳ ما مفصل بحث کردیم که این جریان خود به پنداری، خودشیفت و خود را در حاشیه
امن دیدن، در مذاهب اسلام نیز هست. یعن کسان که مگویند اگر شیعه باش، شیعه عذاب نمشود، عذاب بر شیعه حرام

است، و روایات هست مبن بر این که حب اهل بیت(علیهم السلام) کفایت مکند؛ اگرچه از سر تا به قدم، در گناه غوطهور
باش! روایات متعددی در این باب نقل شده است. همان جلسات عرض کردم این روایات در ده گروه دستهبندی مشود. 

این مسئله بسیار مهم است و جای تحقیق دارد؛ چون همه مذاهب و ماتب آن را دارد. در میان بودیستها هم که بروید،
مگویند قوم برگزیده ما هستیم و بقیه باطل. متاسفانه من فرصت تالیف مستقل در اینباره را نداشتهام. این تحقیق به عهده

شماست.
الحمدله رب العالمین


